
به گفته خانم حکیمــه مهدوی زندگی در زیر پرچم طالبان نه تنها ســخت، بلکه 
گاها ناممکن اســت، او که با ازدســت دادن شــغلش مشــکلات اقتصادی زندگی را 
برایش دشوارتر کرده است می گوید: »گرچند با امکانات اندک اما با پشتکار زیاد تلاش 
می کردم و برای آینده بهتر رؤیاهای زیادی در ســر داشتم که سقف رؤیاها و آرزوهایم 
به یک بارگی فروریخت و نابود شــد«. او که همیشــه در برابر نابرابری ها و بی عدالتی 
صدا بلند کرده، بعد از ســقوط نظام جمهوریــت در قالب جنبش های اعتراضی زنان 
همچنان به خاطر حق و حقوق ازدست رفته اش صدا بلند کرده و شجاعانه مبارزه کرده 
است. هرچند فضای اجتماعی برای زنان افغان در نظام امارت تنگ و خفقان است و 
مبارزه و صدا بلندکردن خطرســاز، ولی زنان در افغانستان همواره پاسدار آزادی بیان 
و دموکراسی بوده و است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان زنان زیادی در افغانستان به 
شــکل هدفمندانه ترور و تعداد چشم گیری از زنان مبارز توسط طالبان شکنجه، لت و 
کوب و زندانی شــدند اما حکیمه می گوید با اینکه می ترسد روزی به دست طالبان که 

تندرو و خشمگین است بیفتد اما هیچ کدام از این عوامل او را از مبارزه عدالت خواهانه 
باز داشته نمی تواند.

او از یــک روز ســخت و پرماجرا حکایــت می کند، روزی که بــه گفته خودش در 
یک قدمــی فاجعــه جبران ناپذیر قرار گرفته بــود: دقیقا یک روز بعد از هشــت مارچ 
روز سه شــنبه هفدهم حــوت 1400 با دوســتم در یکی از کافه خانه هــای غرب کابل 
قرار ملاقات گذاشــته بودیم. می خواســتیم با هم چایی بنوشیم و از درد ها و رنج های 
مشترک مان قصه کنیم، همین که سر ساعت داخل کافه شدیم و بعد از احوال پرسی 10 
دقیقه نگذشته بود که افراد مسلح طالبان با خشم و غضب داخل کافه شدند و در را 
بســتند. همین که به طرف ما نظر انداختند تلفن های همه را جمع کرد و شروع کردند 
به بررسی کردنشــان من اما که به جرم عدالت خواهی تحت تعقیب بودم احســاس 
می کردم قلبم ایستاد می شود، به سختی نفس می کشیدم و با فشردن دست دوستم به 
خودم قوت و انرژی می دادم. همین که نوبت تلفن همراه من رسید، کدش را باز کردم 
اما واقعا ترسیده بودم. خوشــبختانه عکس ها و ویدئو ها را از تلفن همراهم چند روز 
قبل به خاطر تلاشی خانه به خانه طالبان پاک کرده بودم و تنها چیزی که دستگیرشان 
شده بود گروپ واتســاپ زنان معترض بود و به خاطرش بد و بیراه زیادی حواله ام در 
حضور جمع کرد. صحنه وصف نشــدنی و دلخراشی بود، مردها را اعم از پیر و جوان 
هرکدام را 20 شلاق زدند که هر شلاقش چنان ماهرانه بر بدن مردان حواله می شد که 
انگار نفسشان را از کار می انداختند و رسید نوبت ما )زنان و دختران( ما را در یک اتاق 
جداگانــه انتقال داد، برق را خاموش کرد، با دوشــنام ما را مجبور به ثبت یک اعتراف 
دروغین کردند که گویا اینجا رســتورانت نیســت، بلکه مکان نامناسب است، مردان و 
زنان باهم بودند و... خلاصه از ساعت یک تا ساعت هفت زجرکش مان کرد تا اینکه با 
عذر و التماس خودم را از شرشــان خلاص کردم و یادم نیست که چگونه خودم را به 
خانه رسانده بودم«. به گفته خانم مهدوی »بعد از آن روز از نمبرهای مختلف به تلفن 
مادر و خواهرام که همان روز از پیش ام گرفته بود زنگ می زنند و تهدیدم می کنند«. او 
می گوید آن روز را نمی تواند در کلمه وصف کند: »واقعا خشــونت را به معنی واقعی 

تا ته استخوانم حس کردم اما همین که مرا با خود نبردند خداوند را سپاسگزارم«.
این در حالی اســت که طالبان چندی پیش زنان مبــارز را که از یک خانه امن گرفتار 
و بــا خود برده بودند همچنــان از آنها اعتراف اجباری گرفته بودند که گویا هدفشــان 
از تجمعات اعتراضی کیس ســازی بودند و همین گونــه چندین مورد دگر که به صورت 
رسمی گزارش نشده از افراد مورد نظر تحت شکنجه و فشار اعترافات اجباری می گیرند.
حکیمه از روز ســقوط کابل همچنان قصه های تلخی دارد. او می گوید »سر صنف 
زبان بودم که همهمه واردشــدن طالبان افتاد. از صنف درسی رخصت شدیم و همه 
هرطرف سراسیمه می دویدند گویا راه خانه های شان را گم کردند. احساس خیلی بدی 

داشتم احساس ترس و ناامیدی«.
او می افزایــد کــه او و هم نســلانش قصه هــای تلــخ و خاطــرات بــد و زننده از 
 طالبان دارند، خاطراتی که مملو از انفجار، انتحار، ســربریدن ها و کشــتن انســان های

 بی گناه است.
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در سال جدید دکتر رضا براهنی را از دست دادیم. متأسفانه او اواخر 
عمر به بیماری آلزایمر دچار شــده بود. درســت یک روز قبل مرگش 
عکســی از او دیدم. خیلی دلم گرفت. بعد هم که فردای آن روز خبر 
فوتش منتشر شد. متأســفانه براهنی نزدیک به 25 سال آخر عمرش 
را نتوانســت در ایران زندگی کند. سرنوشت بســیار تلخی که درمورد 
بسیاری از روشنفکران و افراد تأثیرگذار در فرهنگ و ادب این مملکت 
شــاهدش بودیم. واکنش ها به مرگ او هم کم از آن آزار و اذیت ها در 
زمان زندگی اش نداشت. حجم بالایی از توهین و افترا نثار او شد گرچه 
فکر می کنم این افراد حتی یــک خط از آثار براهنی را نخوانده اند و از 
تأثیر او بر فضای فکری ایران ناآگاه اند. متأسفانه هیچ گاه فرصت دیدار 
و هم کلامی با رضا براهنی برای من حاصل نشــد. با نام او در انجمن 
شــعر دانشگاه شــیراز آشنا شــدم. ســال 1375 بود و من دانشجوی 
پزشــکی که دل در گرو ادبیات داشــتم و به جای کلاس های درس به 
شــکل فعالانه ای در جلسات شعر شرکت می کردم. کتاب »خطاب به 
پروانه ها و چرا من دیگر شــاعر نیمایی نیســتم؟« تازه )1374( منتشر 
شــده بود و جوان های شــاعر به دنبال شکســتن زبان و کلیشــه های 
آن بودند و فضای شــاعری مملو از شــعرهایی بود که من درکشــان 
نمی کردم. همین بود که ســراغ این کتاب رفتم و بعد هم به تدریج آثار 
دیگر براهنی را خواندم. من با بســیاری از نظریات براهنی حتی نظریه 
زبانیت او در شــعر معاصر موافق نیستم ولی براهنی برای من الگوی 
فردی را داشــت که در کنکاش دائم است و می خواهد هم خود و هم 
جامعه خود را تغییر دهد. وقتی ســیر آثار براهنــی را دنبال می کنیم 
ایــن تکامل لحظه به لحظه این بازگشــت و نگاه دوباره به آثار خود و 
نقد و ویرایش آنها مهم ترین مشــخصه او بوده که متأسفانه در کمتر 
متفکر ایرانی ای دیده می شــود. در کنار این خصیصه باید آزادی طلبی 
وی و دفاعش از آزادی بیان و آزادی قلم را نیز در نظر داشــت. همین 
آزادی طلبی سبب می شود که او بخواهد از قید و بند گذشته رها شده 
و راه خود را در حال و آینده بجوید. او خود را اسیر کلیشه های گذشته 
نکرد و راه های تازه را جســت. همین بزرگ ترین میراث فکری براهنی 
برای جوانان ماست. اگر بنیان های فکری جامعه ما درست بود، آنچه 
براهنی می گفت می توانست نقد شود، پالایش شود و به شکلی معقول 
و منطقی عرضه شــود. متأســفانه حب و بغض های ما در حد افراط 
و تفریط اســت و هیچ وقت نتوانســته ایم در میانه بایستیم و منصفانه 
آثار دیگران را نقد کنیم. فقط صف آرایی دو گروه متقابل اســت. انگار 
در میانه جنگ ایســتاده ایم و طرفین، نه انسان های روشنفکر و متفکر 
بلکه ژنرال های جنگ هســتند. نتیجه هم همین می شــود که اکنون 
در جامعه خود مشــاهده می کنیم. ضعف در گفتمان، ضعف در نقد 
و عــدم توجه به کنترل و پیرایش خــود به عنوان فردی که در جامعه 
تأثیرگذار اســت، از مهم ترین آفت های تفکری و روشنفکری ماست که 
ریشه در فرهنگ اســتبدادزده ما دارد. براهنی در »چرا من دیگر شاعر 
نیمایی نیســتم؟« به خوبی نقاط ضعف و قدرت نیما یوشــیج و احمد 
شاملو را مطرح کرده و سعی می کند در شعر، زبان را از خدمت معنی 
خــارج کرده و به خدمت خود زبان درآورد. او برای این کار دســت به 
نحوشــکنی، چندصدایی و حتی چند شاعری در اشعار خود می زند تا 
به صورت دائم هنجارها را شکســته و الگوهــای جدیدی را به وجود 
آورد. بی شک چنین اندیشه ای متضمن دیدی همواره جوان و نو است. 
اما ســؤالی که براهنی نپرســید این بود که آیا واقعا زبان می تواند در 
خدمت زبان باشــد؟ و اگر این گونه باشــد چه تبعات فکری ای خواهد 
داشــت؟ زبانی که ریشه در میلیون ها ســال تکامل دارد و با طبیعت، 
ژنتیــک و فرایندهــای مغــزی ما به شــدت درآمیخته اســت چگونه 
می تواند در خدمت خودش باشــد؟ و اگر بگویند که بله، می شود، آن 
وقت رســتاخیز زبــان و در خدمت خود بودن چــه تبعاتی برای گونه 
انســان خردمند خواهد داشت؟ با آن همه وابستگی زبان به ژنتیک و 
سیســتم پردازش مغزی چه کنیم که در عین ناباوری زبان را با معنی 
در ارتباط مســتقیم قرار می دهد؟ معنایی که بار خود را نه از اندیشــه 
بلکه از الزامات ژنتیکی و نوروســاینتفیک ما کسب می کند؟ اینها چه 
تبعاتی در آزادی بیان انســان دارد؟ چــه کنیم که جهان زبان، جهانی 
متفاوت از این قید و بندها باشــد؟ قید و بندهایی که ســرآخر همه را 
به مرز بندگی می کشــاند؟ چه کنیم که این بندگی در زبان ما بشکند؟ 
اینها ســؤال های مهمی اســت که اگر جو روشــنفکری ما منصفانه و 
حقیقت جویانه و جســت وجوگرانه بود می توانســت تحول بزرگی در 
شــعر این مرز و بــوم ایجاد کند. آن  وقت لازم نبــود بعد از قریب 25 
 سال دوری، این جســد براهنی باشد که به جای خودش، آرزوی آمدن

 به ایران را داشته باشد.

دکتــر »مریــم نوروزیان« برنده جایــزه مترودورا در بخش رهبــری زنان در علم و 
پزشکی در شاخه سلامت مغز شــد. دریافت این جایزه اتفاقی شایسته برای پزشکان 
ایرانی محســوب می شــود. او در این باره به »شــرق« گفت: »جایزه مترودورا به زنانی 
ارائه می شود که در کشــورهای رو به رشد و در حال توسعه فعالیت می کنند. فهرست 
این کشــورها از آمریکای جنوبی تا آفریقا، آسیای شرقی و خاورمیانه را در بر می گیرد. 
زنانی که در هدایت و رهبری در علوم و پزشکی توانسته اند تأثیرگذار باشند، می توانند 
برای دریافت این جایزه نامزد شــوند. این جایزه در چهار بخش اهدا می شــود و تنها 
انجمن هــا، نهادها و دولت ها می توانند افــراد را معرفی  کنند و خود افراد نمی توانند 
شــخصا خود را کاندیدا کنند. من از ســوی انجمن نقشه برداری مغز و درمان های آن 
)Society for Brain Mapping and Therapeutics کــه بــه اختصار SBMT نامیده 
می شــود( در آمریکا برای این جایزه معرفی شدم. بیش از دو سال است که عضو این 
انجمن هســتم و همکاری های بین المللی داریم و با توجه به بررســی فعالیت هایم 
در ایران و مقالات بین المللی من و پروژه هایی که در ســطح کشــورمان داشــته ام و 
مقالاتی کــه درباره بیماری های اعصاب در کشــورهای در حال توســعه و خاورمیانه 
نوشــته بودم و همچنین کتاب مهمی که با حضور محققانی از سراسر جهان در حال 
تهیه و تألیف اســت، از سوی این انجمن برای این جایزه پیشنهاد و نامزد شدم. پس از 
آن هیئت داوران با بررسی رزومه و پرونده شرکت کنندگان توانستند 12 نفر را به عنوان 
برگزیدگان نهایی معرفی کنند«. در هفته گذشــته و در مراســمی آنلاین که با حضور 
تعداد زیادی از افراد صاحب نام برگزار شد، نام دکتر »مریم نوروزیان« به عنوان برگزیده 
بخش سلامت مغز جایزه »مترودورا« اعلام شد. جوایز بین المللی مترودورا با الهام از 
میراث مترودورا، یک پزشک یونانی که اولین متن پزشکی شناخته شده توسط یک زن را 
نوشــته است، برگزار می شود. این جوایز توسط اتحاد بین المللی سازمان های بیماران 
)IAPO( به همراه حامی عنوان Viatris برگزار می شود تا از زنان برجسته ای که سهم 
درخور توجهی در تمام رشته های تحقیقات علمی، حمایت از بیمار، عملکرد بالینی، 

آموزش بهداشت، سیاست های بهداشتی و سلامت روان داشته اند، قدردانی  شود.

گیســو فغفوری: انتشار بیانیه خانه سینما در پاسخ به امضاها و بیانیه بیش از 350 نفر از زنان سینماگر و فعال 
هنری درباره خشونت و آزار جنسی، بسیار مأیوس کننده بود و واکنش منفی بسیاری را برانگیخت.

جامعه اصناف سینمای ایران )خانه سینما( با انتشار بیانیه هرچند هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت 
جنســی در شــیوه های گوناگون آن در فرایند فعالیت های هنری – فرهنگی را محکوم کرد؛ اما علاقه مندی به 
تصویب و تشــکیل کمیته ای خاص این موضوع نشــان نداد و نسبت به آن بی تفاوت گذشت. در این بیانیه آمده 
است که »خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی 
در شیوه های گوناگون آن در فرایند فعالیت های هنری – فرهنگی را محکوم می کند و شورای صیانت به استناد 
وظایف و اختیارات خود مندرج در اساسنامه خانه سینما، مسئولیت رسیدگی به هر گونه رفتاری مغایر با شئون 

فرهنگی و اخلاق حرفه ای اهالی سینما را برعهده دارد.
خانه سینما رسیدگی و پیگیری درخصوص احقاق حقوق همه افراد فعال در صنعت فیلم ایران را که مورد 
هرگونه خشــونت رفتاری قرار گیرند، از وظایف ذاتی خانه ســینما می داند و در انجــام آن از هیچ گونه اقدامی 
پرهیز نخواهد کرد. بدیهی است رسیدگی به این موضوعات با رعایت مطلق محرمانگی صورت خواهد گرفت«. 
در بخــش دیگری از این بیانیه ضمن برخی توصیه ها و حرف هــای کلی و متداولی که در این گونه مواقع مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، مسئولیت را بر عهده شورای صیانت خانه سینما قرار داده و در بخشی از این بیانیه آمده 
اســت: »1– شورای صیانت خانه سینما )متشــکل از رئیس هیئت مدیره، رئیس شــورای عالی داوری، سه نفر 
از شــخصیت های معتمد و صاحب نام ســینمای ایران به انتخاب مجمع عمومی خانه ســینما، نماینده وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی و یک نفر عضو حقوق دان( آمادگی دارد با رعایت اصول اخلاقی و قید محرمانگی به 
همه گزارش ها و شــکوائیه های مطروحه رسیدگی کند و مشــورت های حقوقی لازم را نیز به مراجعه کنندگان 

ارائه و در صورت لزوم، ارجاع موضوع به محاکم قضائی را نیز پیگیری کند.
2– شــورای صیانت خانه ســینما با هماهنگی و همراهی سازمان سینمایی کشــور، اجرای احکام صادره را 

پیگیری می کند.
3– هیئت مدیره و شــورای صیانت خانه ســینما مجددا بر حمایت و دفاع از حقوق بانوان شاغل در صنعت 

فیلم ایران به نحو مصرانه و مسئولانه اقدام خواهد کرد«.
خانه ســینما در عین حال مســئولیت امنیت در پشــت صحنه فیلم ها را بر عهده تهیه کنندگان و کارگردانان 

گذاشته و خواهان »دقت و توجه لازم در این خصوص« شده است.
این در حالی است که زنان سینمای ایران در بیانیه خود با اشاره به »سیستماتیک بودن خشونت ها در سینما«، 
کار در فضایی امن و به دور از قلدری، خشونت و باج گیری جنسی را حق خود دانسته و به همین منظور تقاضای 
تشــکیل کمیته ای مستقل در خانه سینما متشکل از اعضایی با سلســله مراتب قدرت متفاوت )اکثریت مطلق 
اعضا از زنان( که درمورد مســئله خشــونت جنسی و جنسیتی آموزش دیده باشــند و با میزان مسئولیت افراد 
متناســب با قدرت و عاملیت آنها در هر کارگروهی آشــنا باشند را داشته اند. همچنین زنان سینماگر درخواست 
کرده اند »کار این کمیته باید بررســی جرائمی در حوزه خشــونت جنسی و جنسیتی باشد و برای این خشونت ها 

جریمه های نقدی و تعلیق از هرگونه فعالیت هنری در مدت زمان تعیین شده را در نظر بگیرد«.
به نظر می رســد این بی تفاوتی هیئت مدیره خانه سینما در برابر خواسته زنان و معطوف کردن آن به ابزاری 
که پیش تر ناکارآمدی آن امتحان شــده اســت، در کنار شــائبه محافظه کاری می تواند نشانه حمایت از فضای 

مردانه و ساختارهای غلط حاکم بر فضا نیز باشد.

بی بی ســی : گروهــی از کارگران شــرکت آمــازون این غول 
فنــاوری را وادار کردنــد کــه اولیــن اتحادیــه کارگری خود 
را در آمریــکا به رســمیت بشناســد. 5۹ درصــد از کارگران 
 انبار ایــن شــرکت در نیویورک به پیوســتن به ایــن اتحادیه

 رأی دادند.
این گــروه از کارگران بــه رهبری کریس اســمالز، یکی از 
کارکنان ســابق آمازون فعالیت می کند. آقای اســمالز در پی 
اعتــراض به اقدامات ایمنی در آمــازون در جریان همه گیری 
کرونا از کار برکنار شــد. پیروزی آقای اســمالز شکستی بزرگ 
برای آمازون اســت که با سرســختی در برابر تشکیل اتحادیه 
مقاومت کرده اســت. در آلاباما که آمازون با یک تلاش مجزا 
برای تأسیس اتحادیه روبه روست، این شرکت توانسته نتیجه 
رأی گیری کارگران را به چالش بکشد. این دو رأی گیری در کنار 
هم نقطه عطف و پیروزی مهمی برای کارگرانی هســتند که 

مدت هاست از رویه کار در این شرکت شکایت می کنند.
آقــای اســمالز بعــد از رأی گیــری گفــت: »کارزار خــود 
را بــا دو میــز و دو صندلــی و یــک چــادر آغــاز کــرده و 
بــرای ادامــه آن بــه کمک هــای مردمــی وابســته بودیم. 
 مــا هــر کار کــه توانســتیم کردیم تــا بــا کارگــران ارتباط 

برقرار کنیم«.
شــرکت آمازون در بیانیه ای گفته از شکســت در نیویورک 
ســرخورده اســت و در حال بررســی گام های بعــدی خود 
اســت. این شــرکت درعین حال ناظران را بــه تأثیرگذاری بر 
رأی گیری متهم کرده اســت: »ما معتقدیم که ارتباط مستقیم 
با شــرکت بهتریــن گزینه برای کارکنان ماســت. مــا در حال 
بررسی گزینه های خود از جمله اعتراض بر اساس اعمال نفوذ 

غیرضروری از سوی هیئت ملی روابط کارگری هستیم«.
شــرکت آمازون بعد از اعتراض کریس اســمالز به تدابیر 

ایمنی این شرکت در جریان همه گیری او را اخراج کرد.
ربکا گیوان، پروفسور مطالعات کارگری در دانشگاه روتگرز 
هشــدار داد که آقای اســمالز در مذاکره درباره قرارداد کاری 
اعضای خود مبارزه سختی را در پیش خواهد داشت: »آمازون 
تمام توانــش را برای بی اثر کردن این پیــروزی و ایجاد تفرقه 
در میــان کارگران به کار خواهد گرفت تا از قدرت محرکه این 

پیروزی بکاهد«.

دغدغه های طبیبانه

کارگریخبرخوانیزنان

بندگی در زبان براهنی شکست

آمازون علیه اتحادیهشکستی دیگر  برای خانه سینماجایزه مترودورا برای دکتر نوروزیان

روایتی از کابل 

زنانی که راه خانه را گم کردند
 عبدالرضا ناصرمقدسی

 متخصص مغز و اعصاب

نفیسه بهار: »حکیمه« 22ســاله که تنها نان آور خانواده 
است، حکایت های تلخی از زندگی در زیر پرچم طالبان 
دارد. او می گوید که پیش از ســقوط حکومت به دست 
طالبان در کنار اینکه دانشجوی یکی از دانشگاهای کابل 
بود، به صورت نیمه وقت وظیفه انجام می داد و خرج و 
مخارج یک خانواده پنج نفری را تأمین می کرد؛ اما بعد از 
اینکه حکومت به دست طالبان افتاد او شغلش را مثل 
هزاران زن دگر از دســت داد. او که سال هاست پدرش 
را ازدســت داده تنها نــان آور خانواده و بعــد از برادر 
بزرگ ترش کــه خرج و مصارف زندگی اش جداســت، 

دومین فرزند والدین است.


